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مرور  شیرازه

ادبیات

فردوسي در پنج گفتار
ما را به سخت جاني خود

 این گمان نبود
شــرق: «ســراینده کاخ نظم بلند: پنــچ گفتار در  �

زمــان و زندگاني فردوســي» عنوان کتابي اســت از 
مهدي ســیدي که اولین بار در سال ۱۳۷۱ منتشر شد 
و به تازگي چــاپ دوم آن همراه بــا برخي تغییرات 
توسط نشر ني منتشر شده است. اولین تغییري که در 
چاپ دوم کتاب دیده مي شود، حذف عنوان «سراینده 
کاخ نظم بلند» اســت و کتــاب در چاپ جدیدش با 
عنــوان «پنچ گفتــار در زمان و زندگاني فردوســي» 
منتشر شده است. جز این، در این بیست وشش سالي 
کــه از چــاپ اول کتــاب مي گذرد، اتفاقــات مهمي 
پیرامــون «شــاهنامه» و فردوسي شناســي افتــاده 
کــه یکــي از مهم تریــن آنها انتشــار «شــاهنامه» 
بــا تصحیــح جــلال خالقي مطلــق بوده اســت و 
دیگري انتشــار «سرچشــمه هاي فردوسي شناسي» 
محمدامین ریاحي. در این مــدت همچنین ادیبان و 
فردوسي شناسان زیادي یادآوري ها و نقد و نظرهاي 
خود را درباره کتاب ســیدي بیان کرده اند و از این رو 
در چاپ دوم کتاب اصلاحاتي صورت گرفته اســت. 
در چاپ اول کتاب، ارجاعات «شــاهنامه» بر اساس 
تصحیــح ژول مول بود اما در چــاپ جدید تصحیح 
خالقي مطلق مبنا قرار گرفته است. رسم الخط کتاب 
نیز اگرچه به همان صورت پیشین باقي مانده اما در 
برخي موارد در رســم الخط نیز تغییراتي اعمال شده 
اســت. در محتواي کتاب اما تغییري دیده نمي شود 
و ســیدي در این مورد در مقدمــه کوتاهش بر چاپ 
دوم کتاب نوشــته:  «پیداست که هیچ مولفي نیست 
که حتي یك  ســال پس از نوشتن و چاپ اثرش، نظر 
و اصلاح نویني نداشــته باشــد. در نتیجــه اگر قرار 
بود پس از ۲۶ ســال در متن کتاب تجدیدنظر شــود 
با اثر تازه اي روبه رو مي شــدیم. بدین سبب تقریبا در 

محتواي کتاب اعمال نظر جدید نشد.»
پس از چاپ اول کتاب چهره هایي چون ذبیح االله 
صفا، محمدعلي اسلامي ندوشن و محمدامین ریاحي 
دستنوشته هایي را خطاب به مهدي سیدي نوشتند و 
در آن نظرشان را درباره این کتاب بیان کردند. این سه 
متن کوتاه در ابتداي چاپ دوم اثر به چاپ رســیده؛ 
در بخشــي از متن محمدامین ریاحي کــه به تاریخ 
۲۷ آبان ۱۳۷۱ نوشــته شــده چنین آمــده: «...کتاب 
حضرتعالي را فقط به عنوان این که مرحمتي مولف 
و مظهر لطف دوست نویافته ایست به دست گرفتم. 
اما از همان آغاز کتاب، نثر نغز و لطیف و استوار شما 
بر دلم نشســت و در حال بیمــاري که توان خواندن 

هیــچ چیزي را نــدارم آن را با لذتــي وصف ناپذیر تا 
پایان خواندم و مثل شــربت شفابخشــي نوشیدم و 
میان جانش نهفتم که با چنین گنجي به هیچ خازن 
نتوانــم اعتبار آورد. روش تصحیــح تحقیق و دید و 
نگرش تازه و قدرت اســتنباط جنابعالي و نکته هاي 
صحیح و تازه اي که یافته اید و بیان کرده اید، و عشق 
بــه ایران و فرهنگ ایراني که در سراســر کتاب موج 

مي زند تحت تاثیرم قرار داد.»
آن طور که از عنوان «پنچ گفتار در زمان و زندگاني 
فردوســي» برمي آید، این کتاب در پنج گفتار نوشــته 
شــده و گفتار اول با نام «ما را به ســخت جاني خود 
این گمــان نبود»، بــه روزگار فردوســي و وضعیت 
ایران در ســده هاي چهارم تا هفتم پرداخته و زندگي 
فردوســي را از تولد تا آغاز به نظم شاهنامه بررسي 
کرده اســت. گفتار دوم کتاب با عنوان «مهتر حامیان 
فردوســي»؛ به حوادث ســال هاي ۷-۳۷۱، رسالت 
ملي و فرهنگي خانواده عبدالــرزاق و آراي دیگران 
درباره مهتر حامیان فردوســي مربوط است. سومین 
گفتار کتاب، «فردوســي و سلطان محمود» نام دارد 
و یکي از خواندني ترین بخش هاي کتاب است. گفتار 
چهــارم و پنجم کتاب نیز «دلاور ســپهدار طوس» و 
«گرگ پیر» نام دارند. اسلامي ندوشــن در متنش که 
پیش تر به آن اشاره شــد، نوشته که فصل مربوط به 
فردوسي و محمود بسیار مورد توجه اش قرار گرفته 
و همچنین اشــاره کرده که او نیز همین نتیجه گیري 
را در «ســرو سایه افکن» داشــته است. در  بخشي از 
سومین گفتار کتاب که به فردوسي و سلطان محمود 
مربوط اســت مي خوانیــم: «از مجمــوع اظهارات 
فردوسي درباره خود و رابطه اش با سلطان محمود 
غزنوي، و هم از ســایر روایاتي که طي قرون متمادي 
در این باره قلمي شــده اســت چنیــن برمي آید، که 
هرچند روایت فردوســي شــامل بعضــي اطلاعات 
جزئي نیســت اما مســتندترین و مشــروح ترین منبع 
درباره شــاعر حماسه ســراي ایران همان اظهارات 
خود او در شــاهنامه اســت، به شــرطي که از تاریخ 
عصر فردوســي و به خصوص وقایع سلطنت محمد 
غزنوي هم به طور جدي براي فهم اظهارات شــاعر 
کمك گرفته شــود. اما ســایر روایات، علي رغم همه 
شرح و بسط ها و توصیف و تبیین جزئیات، متاسفانه 
ریشــه در واقعیت ندارد و بیشــتر بــه توهم و خیال 
متکي اســت. چراکه به دلیل کم لطفي و بي عنایتي 
ســلطان محمــود غزنوي به شــاعر حماسه ســرا، 
مورخین قــرن پنجم،  مثل عتبــي، گردیزي، و بیهقي 
که عمدتا محمودي بوده اند به شاعر توجه نکرده و 

احوال او را مکتوم گذرانده اند.»

جست وجوی عشق و سفر در مجموعه داستان 
«هفت گنبد»

خلافِ خوابِ قالی

در دهــه  نــود شمســی در ایــران، نویســنده ای  �
پاشنه اش را ورمی کشــد و به شهرهای هفت کشور 
همســایه از افغانســتان و ســوریه و لبنان گرفته تا 
ارمنســتان ســفر می کند و قصه می نویسد؛ زیرِ آتشِ 
جنــگ در خاورمیانه و نه با دغدغــه ی مبارزه برای 
آزادی، قصه ی مردانی را می نویســد که در ســودایِ 
عشق اند، بی که از ابتذالِ سودای شان در این گیر و دار 

بترسند.
آدمیانی که گریزشان از نفسِ جنگ نه از رذیله ی 
ترس اســت که بالعکس وارستگی شان از زندگی که 
تنه به تنه ی جنون می زند، تا قلبِ جنگ می کشدشان 
و در بســتر خونینِ جنگ حرف از دلدادگی می زنند و 

آنجا زیر طوفان بلا عاشق اند، شاعرند و واله اند.
مردانی به ملال رســیده از تجربه ی ناکامِ عشق و 
شاید حریص در کیفیت عشق، آدم هایی که کله شان 
باد دارد و به حداقل های یک رابطه راضی نمی شوند 
و شــاید به باطل، دنبالِ معشوقِ اثیری از هایپراستار 
تا بغداد می گردند. مردانی که یک روز صبح از خانه 
می روند و دیگر برنمی گردند؛ آدم هایی که خودشان 

زندان اند و هر کسی را به زندان شان راه نمی دهند.
 مســافران، جهان بینیِ قوام یافته ای دارند، فارغ از 
اینکه این جهان بینی با چــه متر و معیاری می تواند 
درســت باشــد و واقعا چه کســی می تواند با سنگِ 
محک این مسافرانِ سودایی را بسنجد و محکومشان 
کند؟ آنان که فقط پایشــان رویِ زمین اســت و توی 
خیال ســیر می کنند، آنان که می داننــد جنگ برنده  

ندارد و از باختن هم چندان نمی هراسند.
مــردان، چارچوبــی را برنمی تابند و از ســازگانِ 
مرسومِ عشــق فراری اند، در ساختاری که هرکس در 
آن جایِ مشــخصی دارد و به تبعِ آن جایگاه، قدرت 
به دســت می آورد. آنان از نقش هــا در می روند، از 
نقشِ همســری، از نقشِ کارمندی؛ روحِ عاصی شان 
در نقش شان نمی گنجد و ســاختاری قابلِ سکنا که 
مامول خیلیست را رها می کنند. مردانی نه لاقید که 
در بنــدِ آیینی  که واضعش خودشــان اند؛ این مردان 
در رعایت اخلاقیات خودانگیختگیِ پیشاتأملی دارند 
و همچنان که مفهوم شــریک از معشــوق برایشان 
سواســت، دســت از پــا خطانکردن شــان غریزی و 
حیوانی ســت؛ مثلِ حیواناتِ تک جفت. مردانی شاید 
پر از تناقض که نه خالی از علاقه و نه مملو از عشق 

به شریکشان اند و حقیقتِ کدرِ زندگی را برنمی تابند 
و به هر دری می زنند تا رؤیایِ دنیایی ســعادتمند را 

محقق کنند؛ عاشقانی بالقوه و خودآیین.
وفــاداریِ غریزی جزء شــاکله ی شــخصیتِ این 
مردان اســت؛ علی رغمِ نارضایتی از شــریک و فراتر 
از پایبندیِ آیینی در مخیله شان نمی گنجد که انسان 

بتواند بیش از یک جفت داشته باشد.
شاید دلیلی که منجر به این شرایط برای آدم های 
این داســتان ها شده ، این اســت که آنان آن چنان که 
عاشــق اند، معشــوق نیســتند و ناکامی معشوق در 
احترام به خودآیینی عاشــق، ناکامی او در پیشــبرد 
سعادت عاشق اســت و همین  هاست که شخصیت 
اول این داســتان ها را عصبانی کرده؛ این مردان تویِ 
خورجین شان عشق اســت که می خواهند خرجش 
کننــد و روی مــرز باریکِ هــوس دنبال یــک «زن» 
می گردند؛ زنــی از ابتذال به دور و شــاید در نهایتِ 
ابتذال؛ صفــر و یک؛ آنجا که مردِ قصه در داســتانِ 
«لــوحِ غایبــان» مبهوت زنــی ســرتاپا بنفش پوش 
می شــود که حتی ســایه ی چشــمش و ماشــینش 
بنفش رنگ اســت، انگار قصه گــو می خواهد بگوید 
عشــق خلاق است و صرفا پاسخی به ارزشی پیشین 
نیســت و عشــق رویِ بدوی دارد و نویسنده تلویحا 
ادعــا می کند که در گلِ خام آدم ها آنی را می بیند که 

هرکسی نمی تواند ببیند.
به جز «سفر»، داستان های «هفت گنبد» یک وجه 
ممیزه ی دیگر دارند؛ مقابله  با «هفت پیکرِ» نظامی؛ 
این ادعــای محمد طلوعــی در مجموعه داســتانِ 
«هفت گنبد» اســت و نمی توان انکار کرد که چه قدر 
جای این ســنخ ادعاهــا امروزه خالی اســت. مرزی 
که امروز بین ادبیات کلاســیکِ ایــران و آثار معاصر 
روزبــه روز پررنگ تــر می شــود، قربانــی اش ادبیاتِ 
کلاســیک اســت؛ پویایی و تغییرات زبان، روزبه روز 
خواندنِ آثار کلاســیک را ســخت تر و مخاطبان شان 
را محدودتــر می کنــد و آثار فلان نویســنده  ی قرونِ 
گذشــته اسمی محض می شــود که با هر نامِ کتاب، 
یک چهــارم نمــره، دانش آموزان باید حفــظ کنند و 
به دردِ تســت زنی می خورد و دقیقا به همین شــکل 
سینه به ســینه منتقل می شوند؛ همان مثالِ پوسته ی 
بی مغز. بماند که قدســی کردن و دست نیافتنی کردن 
قلــل ادبیات، بــرایِ نویســندگان تازه نفــس یأس و 
کرختی مــی آورد و برایِ برداشــتنِ گامی کوچک در 
جهــتِ عکسِ جریانِ غالب بایــد پوزخند دید و لغو 
شــنید که فلانی را چه به این حرف ها؟ بازی را نباید 
تمام کرد و تحدی و به مبارزه  طلبیدن آثار کلاسیک و 

چرخیدنِ این چرخه، مزه بازی را بیشتر می کند.
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فرهود صفرزاده، پژوهشــگر موسیقی، با انتشار دو کتاب 
زندگینامه درباره عــارف قزوینــی و درویش خان باب 
جدیدی از زندگینامه نویســی را در فضای موسیقی ایران 
باز کرده است. این دو کتاب که با نام های «چرخ بی آیین» 
و «باد خزان» در نشر فنجان منتشــر شدند، آثار موفقی 
هستند که بر پایه مستندات پر و پیمان و دقیق، تصویر به 
نسبت دقیقی از دو چهره شاخص موسیقی ایرانی ترسیم 
می کنند. صفرزاده اخیرا کتاب دیگری از این مجموعه را 
به نشر فنجان سپرده است. این کتاب که «در قفس» نام 
دارد، زندگینامه ابوالحســن صبا، هنرمند برجسته تاریخ 
موسیقی معاصر ایران اســت.  صفرزاده در گفت وگویی 
که می خوانید ضمن صحبت از دو کتاب «چرخ بی آیین» 
و «باد خزان» از این کتاب در دست انتشار خود نیز سخن 

گفته است.

 با کمبود منابع نوشــتاری در تاریخ موسیقی ایران  �
آشــنا هســتیم. کتاب های «چرخ بی آییــن» و «باد 
خزان» هم نوعی زندگی نامه نویســیِ تحقیقی درباره 
عارف قزوینی و درویش خان هســتند که با اســتقبال 
خوبی مواجه شــدند و به چاپ دوم رسیدند. خودتان 
جایــگاه این کتاب ها را در بین منابع تاریخ موســیقی 

ایران چطور می بینید؟
یــک راه بــرای تقســیم بندی کتاب هــا در زمینه های 
مختلف، طبقه بندی بر اساس نویســنده های آن هاست. 
شــوپنهاور نویســنده ها را به سه دسته تقســیم می کند: 
شهاب ها، ســیاره ها و ستاره ها. شــهاب ها رد می شوند و 
تأثیــرات آنی و گذرا از خود به جا می گذارند. ســیاره ها بر 
مداری می چرخند و نوری مطمئن تر و اثرگذارتر دارند و گاه 
با ستاره ها اشتباه می شوند. ستاره ها جایگاه ثابتی دارند و 

نور و روشنایی خاصِ آن ها می تواند سال ها بتابد.
بر این اســاس، کتاب های تاریخ موسیقی ایران را  �

هم می شود تقسیم کرد.
بله، ســتاره ها و ســیاره های شناخته شــده ای در این 
زمینه داشــتیم. مانند روح االله خالقی، حســینعلی ملاح، 
حســن مشحون، ساسان ســپنتا و دیگران که آثار ماندگار 
و راهگشــایی خلق کردند. البته جایــگاه روح االله خالقی 
نســبت به دیگران، بســیار ممتــاز و رفیع اســت. من نیز 
امیدوارم نوشــته هایم دســت کم، مانند شهابی در سپهر 

تاریخ موسیقی ایران دیده شوند.
  تکرار برخی از اشــتباهات و نادرستی ها در تاریخ  �

موسیقی ایران، آن ها را به مشهورات بدل کرده است. 
آیا در تألیف دو کتاب «چرخ بی آیین» و «باد خزان» با 
این مسئله مواجه بودید و توانستید با روشنگری درباره 
آن ها و مکتوب کردن شان، بخش تازه ای به معلومات 

تاریخ موسیقی اضافه کنید؟
متأســفانه این اشتباه ها و نادرســتی ها، در شاخه های 
مختلف تاریخ موسیقی ایران دیده می شوند و شاهد تکرار 
و رواج آن ها در رســانه های مختلف هستیم. هم زمان با 
گســترش فضای مجازی، اشتباهات و افسانه ها هم مانند 
ویــروس تکثیر و پخش می شــوند. مثلًا به اشــتباه گفته 
می شود، درویش خان نخســتین قربانی تصادفِ منجر به 
فــوت اتومبیل در ایران بــود. درصورتی که اولین اتومبیل 
حدود بیست وپنج سال پیش از زمان تصادف درویش خان 
به ایران وارد شــد و امکان ندارد که این مردم، بیست وپنج 
ســال رانندگی خوبی داشــته باشــند و در این مدت هیچ 
تصادف ســختی در ایران روی نداده باشد. فقط می توان 
گفت این تصادف، نخســتین تصــادف منجر به فوت یک 
هنرمند شــاخص و مشــهور در ایران بوده اســت. جالب 
اینجاســت که یکی از مجله هــا در بخش معرفی کتاب، 
همین کتــاب «باد خزان» را معرفی کــرده بود و در پایان 
نوشــته اش اضافه کرده بود که «باد خزان» درباره همان 
درویش خان اســت کــه به عنوان اولیــن قربانی تصادف 
اتومبیل در ایران شــناخته می شود. معلوم بود که قبل از 

معرفی، اصلًا کتاب را نخوانده اند.
  آیــا چنین مورد یــا مــواردی را در کتاب «چرخ  �

بی آیین» هم داشتیم؟
یک مورد مهم دیگر از کتاب «باد خزان» را هم می گویم 
تا برســیم به «چرخ بی آیین». در اغلب منابع نوشته شده 
اســت که محل ضبــط صفحات گرامافون در نخســتین 
نوبت  ضبط صفحات موســیقی در ایران در دی ماه ۱۲۸۴ 
در خیابان لاله زار تهران، کوچه ی معروف به فیل خانه، در 
مجاورت مدرسه ی سن لوییِ سابق بود. درصورتی که این 
صفحات در مدرسه ی موسیقی سلطنتی یا همان شعبه ی 

موزیک دارالفنون ضبط شدند.
  می رسیم به کتاب «چرخ بی آیین». �

بله، عــارف خاطراتش را نوشــته و در آن ها خودش 
را پریشــان نویس نامیده اســت. او نوشته اســت که «از 
پریشان نویسیِ من تعجب نکنید. وقتی که یک مجسمه ی 
بدبختــی و پریشــان روزگاری قلم به دســت بگیرد، جز 
پریشان نویســی کاری نــدارد. پریشان نویســی نتیجــه ی 
پریشــان خیالی اســت. من همان طوری کــه در زندگانیِ 
خود بدبخت بوده و هستم، وقتی قلم به دست می گیرم 
بدبخت تر و بیچاره تر می شوم. چون نمی توانم از عهده ی 

آن چیزهایی که نوشتنی است، برآیم.»
بــا این اوصــاف، کار کردن با متن نوشــته های عارف 
و مشــهوراتی که دربــاره اش بود، ســختی های خودش 
را داشــت. فقط به دو مورد اشــاره می کنم: عارف نوشته 
است که ابوالقاســم خان ناصرالملک در ســال ۱۲۹۲ از 
یپرم خواست دســتگیرم کنند. درصورتی که یپرم خان در 
اردیبهشــت ماه ۱۲۹۱ در جنگ با سالارالدوله کشته شده 
بود و دســتور ناصرالملک برای دستگیری عارف در سال 
۱۲۹۰ اتفاق افتاده بود. یا عارف توقیف دیوان اشعارش را 

اقدامی دولتی و امنیتی می دانست، درصورتی که کتاب ها 
در توقیــف گمرک بودند و حتی هفت صــد جلد از آن ها 
به دســتور تیمورتاش به دســت عارف رســید. متأسفانه 
در مقاله هایی که امروزه درباره عارف منتشــر می شــود، 
با اســتناد به نوشــته عارف، توقیف دیوانش را بخشی از 

سیاست سانسور حکومت وقت تلقی می کنند.
 مداومت و اســتمرار در کار، یکی از شاخص های  �

مهم و قابل توجــه در ارزیابی فعالیت های فرهنگی و 
شاید هر کار دیگری است. آیا شاهد ادامه این مجموعه 

خواهیم بود؟
بله، جلد سوم مجموعه که درباره ابوالحسن صباست 
به زودی منتشــر می شود و شکل نوشــتاری آن هم مانند 
دو کتاب قبلی، بر اســاس منابع کتابخانه ای و به صورت 
زندگی نامه نویسی تحقیقی است. البته طرز تقسیم بندی 
و فصل بندی کتــاب، با دو کتاب قبلی تفاوت دارد چرا که 
صبا زندگی متفاوتی با عارف و درویش خان داشت. یافتن 
ســاختار و طرز فصل بندی کتابِ هر یک از موسیقی دانان، 
کار دشــوار و زمان بــری اســت کــه درواقع، اســکلت و 
چارچوب کتاب را تشــکیل می دهد ولی قبل از شروع کار، 

باید تکلیفش معلوم شود.
  زندگی متفاوت، نوشتن متفاوتی را می طلبد. این  �

تفاوت زندگیِ صبا، نوشتن درباره او را راحت تر کرد یا 
دشوارتر؟

وقتی کتــاب «باد خــزان» (دربــاره درویش خان) را 
می نوشتم، با کمبود منابع روبرو بودم که مشکل ساز بود. 
در کتاب صبا با مشکل بزرگ تری به نام کثرت منابع مواجه 
بودم. کتاب ها و مقاله هایی که اشــتباهات مانند ویروسی 
در متن بســیاری از آن ها پخش شده بودند. این مشکل در 
هنگام نوشتن کتاب «چرخ بی آیین» (درباره عارف قزوینی) 
هم بــود ولی نه به حدی کــه در کتاب صبــا به نوعی با 

بودم.  به گریبان  دست  آن ها 
پیداکردن برخی از کتاب ها و 
نشریات نایاب هم سختی کار 

را مضاعف می کرد.
  نــام و عنوانــی هم  �

انتخاب  صبا  کتاب  برای 
شده است؟

بله، نام کتاب «در قفس» 
خواهــد بود. بــرای انتخاب 
کتاب هــای  عنــوانِ  و  نــام 
مجموعه، ســعی می کنم از 
آثار و ساخته های فردی که 
درباره اش می نویسم استفاده 

کنم. خواننده با مطالعه پیشگفتار کتاب متوجه خواهد شد 
که چرا «در قفس» به عنوان نام کتاب انتخاب شده است. 

صبا در قفسِ این دنیا گرفتار بود و در آرزوی رهایی.
  بخــش مهمی از زندگــی صبا را مقولــه آموزش  �

و هنرآموزی تشــکیل داده اســت. صبــا هنرجوها و 
شاگردان زیادی در سازهای مختلف داشت و هرکدام 
مقاله، یادداشــت و اظهار نظری را درباره استادشان 
منتشــر کرده اند. شــاید این موضوع در کثرت منابع 

بی تأثیر نبوده است.
دقیقــاً! و گاه بــرای این کــه از قافله عقــب نمانند، 
کــه  کرده انــد  افسانه ســرایی هایی  و  خاطره ســازی 
تشــخیص دادن آن ها و جدا کردن سره از ناسره، روند کار 
را بسیار دشوار و کُند می کرد. در نقل این نوشته ها در دیگر 
کتاب ها هم نادرســتی هایی به متون راه پیدا کرده است. 
در کتاب «چرخ بی آیین» نیز همان طور که گفتم، به نوعی 
با این مشــکل مواجه بودم، یعنی همــان کثرت منابع و 
اشتباهاتی که در خاطره نویسی های عارف وجود داشت. 
البته خود عارف هم به پریشان خیالی و پریشان نویسی  اش 
اذعان کرده اســت. متأســفانه صبا خاطره نویسی نکرده 
است. اگر خاطراتش را می نوشت علاوه بر متنی ارزشمند، 
می توانستیم مجموعه ای از خط بسیار خوانا و زیبای صبا 

را در اختیار داشته باشیم.
  بعد از صبا، نوشتن درباره کدام یک از موسیقی دانان  �

تأثیرگذار را مد نظر دارید؟
امیــدوارم کار روی زندگــی و آثار علینقــی وزیری را 
شــروع کنم. وزیری تأثیرگذارترین موســیقی دان معاصر 
ایران اســت و محل مناقشــه جریان ها و شاید بهتر است 
بگویم جناح های موســیقی. نه شیفته وزیری هستم و نه 
انتقادهای ناروایی را که از اوایل دهه هفتاد بر او وارد شد 
می پسندم. برخی از شیفتگانش اهل غلو و اغراق و برخی 
از منتقدانش موج سوارانی قهّار و حرّاف بودند. وزیری نه 
منجی بود و نه خائن. او عمل گرایی بود با املای نوشته که 
به یقین بدون اشتباه نیز نبود. علینقی وزیری عمری طولانی 
و پربار داشت که آکنده از تجربه و کار و آزمون و خطا بود.

  این مجموعه در چند جلد به پایان خواهد رسید؟ �
در پنج جلد. البته قرار است این پنج جلد بعداً در یک 
مجلد بــا افزوده هایی از منابع تازه یاب، به همراه تصاویر و 

اسناد منتشر شود.
  برگردیــم به موضــوع صبا. چرا یک جلــد از این  �

مجموعه را به صبا اختصاص دادید؟ صبا چه اهمیت 
و تأثیری در موسیقی ایران داشت و دارد؟

من و هم دوره ای هایم از دهه شصت به صورت جدی 
وارد موسیقی شــدیم. دهه ای که در آن، همه تحت تأثیر 
نسل برآمده از مرکز حفظ واشاعه بودیم و غافل از میراث 
صبا و شــاگردانش. افکار و آثار وزیری، صبا و پیروان شان 
با اتهام زنی های مغرضانه و بی اساس، به گوشه ای رانده 
شــده بودند و ما هم مجذوب و شــاید مرعوب موسیقی 
نسلی شده بودیم که پیشینیان را از میدان به در کرده بودند 
و میدان داری می کردند. نوشــتن کتاب درباره صبا را ادای 
دینی می دانم نســبت به او که برای موسیقی ایران بیش 
از وسعش کوشید و شاگردان دلسوز و مؤثری چون فرامرز 
پایور، حســین تهرانی، غلامحسین بنان، نورعلی برومند و 
بسیاری دیگر را به جا گذاشــت. تصور می کنم برای درک 
بخشی از اهمیت و تأثیر صبا 
در موسیقی ایران باید منتظر 
انتشــار کتــاب «در قفس» 
باشیم و شرح کارهای صبا، 
در یــک مصاحبــه ممکن 
نیســت. شــاید نوری بر راه 
بتابانــد  بازشناســی صبــا 
کــه اکنون ســخت بــه آن 

نیازمندیم.
�  شــاید اگــر صبــا تــا 
دهــه پنجاه عمــر می کرد، 
حتــی  و  سرنوشــتش 
ایران  موســیقی  سرنوشت 

طور دیگری رقم می خورد.
صبا اگر زنده می ماند، در دهه پنجاه به ســن هفتاد و 
چند سالگی می رسید و می توانســت در دانشگاه و مرکز 
حفظ واشاعه، منشــأ فایده و حتی تحول باشد. سی سال 
پیش از آن که نورعلی برومند ردیف را به صورت شفاهی و 
با روش تحلیلی، در مرکز حفظ واشاعه تدریس کند، صبا در 
کلاســش ردیف چند ساز را با نت نگاری آن ها و به صورت 
تحلیلی به شاگردانش می آموخت. با مرگ صبا انبوهی از 
آمال، آرزوها، توانایی ها و قابلیت ها به خاک ســپرده شد. 
حتی تصور این که مراکز آکادمیک می توانســتند از وجود 

صبا و هنرش بهره ببرند، شوق انگیز و رویایی است.
  زندگی صبا مقارن با بحران های سیاسی و اجتماعی  �

در ایران بود و صبــا روی آرامش ندید. شــاید برای 
دیده شــدن هنر و توانایی های صبا، نیازمند جامعه ای 
پایدار و باثبات بودیم که هنر و هنرمند مورد توجه قرار 
گیرند. درصورتی که او دو جنگ جهانی و دیگر بحران ها 

را از سر گذرانده بود.
درست اســت. علاوه بر جنگ های جهانی اول و دوم، 
صبا انقلاب مشــروطیت، قحطی سراسری ایران، کودتای 
رضاخــان، انقراض سلســله قاجاریــه و از همه مهم تر 
کودتای بیست وهشــتم مرداد را دیده بود. او به محیط و 
شرایط مساعد و پایداری نیاز داشت که گردوغبار فرونشیند 
و قدر و منزلت هنرمند شناخته شود. شکوفایی هنر صبا را 

می توانستیم در اواخر دهه چهل و اوایل دهه پنجاه شاهد 
باشــیم اگر اجل به او مهلت می داد. صبا هیچ وقت روی 

آرامش و آسایش از سپهر تیزرو ندید.
  صبا وارد جریان ها و جهت گیری های سیاسی هم  �

می شد؟
او به صراحت با وارد شــدن دیگر هنرمندان در مسایل 
سیاسی مخالفت می کرد ولی خودش که به عنوان کارگر 
فنی سابقه کار در قورخانه تهران را داشت، مدافع حقوق 
کارگران بود و در ماجراهای سیاسی محمد مصدق نیز به 
جانبداری از او برخاســت. این جمله از صبا مشهور است 

که: موزیسین را به سیاست چه کار؟
  از خاطرات شــاگردان صبا چنین برمی آید که او  �

هنرمند و انسان اخلاق گرایی بود. زندگی اش می تواند 
سرمشــق خوبی برای هنرمندان ایــن روزگار و حتی 

آیندگان باشد.
صبا به قدری با قناعت و ساده زندگی می کرد که حتی 
دستگاه ضبط صوت نداشت. برای ضبط نواخته هایش یا 
به منزل دوستانش می رفت، یا ضبط صوت آن ها را امانت 
می گرفت. درواقع به غیر از میــراث و خانه ی پدری، هیچ 
نداشت ولی اصول اخلاقی و انسانی را زیر پا نمی گذاشت. 
زندگی اش را مقایســه کنید با زندگــی لوکس هنرمندان 
امروزی که کسب وکار هنری شان راهی ست برای رسیدن 
به برج عاج نشینی آن ها. درباره توجه و کمک های صبا به 
دیگران و شاگردانش نکاتی را در کتاب آورده ام که امروزه 

به افسانه می مانند.
  جمله معروفی هســت که می گویند: صبا ســعی  �

داشت احیاکننده باشد نه ایجادکننده. به نظر می رسد 
اکنون زمان احیای صبا فرارســیده اســت و این کار 
می تواند منافع و دســتاوردهایی برای موسیقی ایران 

داشته باشد.
متأسفانه برخی ناخواسته، شــأن و مقام صبا را تنزل 
داده اند. مثــلًا وقتی تیتر می زنند که صبــا به تنهایی یک 
ارکســتر بود، خواننــده آن مطلب صبــا را فقط به عنوان 
یک نوازنده متبحر می شناســد و بس. درصورتی که صبا 
هنرمنــدی چندوجهــی، صاحب فکر و برنامــه و نگران 
آینده موســیقی ایران بود که در میان انبوهی از مشکلات 
خانوادگــی و کاری و اجتماعــی، ســلوک هنــری اش را 
فرامــوش نمی کرد. احیا و بازنمایی ســیر هنرجویی صبا، 
زندگی ســاده و قناعت پیشــه گی او، تمرکــزش بر نه تنها 
احیــای آثار قدما بلکه بر حفظ آن ها و به طور کلی ایده ها 
و آمال او می تواند سرمشــق خوبی برای هنرمندان امروز 
باشــد. عمر صبا کوتاه بــود. او در پنجاه وچهار ســالگی 
درگذشــت و جالب اینجاســت که فقط دو سال بیشتر از 

پدرش کمال السلطنه عمر کرد.
  اواخر ســال ۱۳۹۶ در یکی از مجلات موســیقی  �

مصاحبه ای چاپ شــده بــود و مصاحبه شــونده در 
آن مدعی شــده بود که: تا پاکت پــول را روی تاقچه 
نمی گذاشــتی، صبا یک آرشــه هم نمی کشید. با این 
اوصاف، می توان به چنین روایت هایی با دیده شک و 

تردید نگریست.
بله، طرح این گونه جعلیات را تسویه حساب شخصی 
با سوءاســتفاده از ســطح پایین آگاهیِ جامعه موسیقی 
نســبت به صبا می دانــم. صبا اگر به دنبــال پاکت پول و 
این مســایل بود، دســت کم برای خودش یک دســتگاه 
ضبــط صوت می خرید. صبا وارســتگی را از پیشــینیان و 
اســاتید پاک باخته اش مانند درویش خــان، میرزاعبداالله، 
عارف قزوینی و دیگــران آموخته بود. یقیــن دارم که اگر 
کسی به شــناخت دقیق و واقعی از صبا برسد به سادگی 

جعلی بودن چنین روایت هایی را تشخیص می دهد.
  شاید انتظار معقولی از نشریات تخصصی موسیقی  �

باشــد که در انعکاس نظرات دیگران دقت بیشــتری 
داشته باشند.

مهم ترین بخش قضیه، بالا بودن سطح سواد و آگاهی 
مخاطبان است. اگرچه چنین انتظاری هم توقع بی جایی 
نیســت. پیش تر یکی از نوازنده های مشــهور ادعا کرد که 
نورعلی برومند می گفت: صبا پس از سال ها به این نتیجه 
تلخ رسید که بی جهت به موسیقی سنتی ایران کم تر توجه 
کرده است. خواننده و مخاطب آگاه، با یک سوأل می تواند 
به درستیِ این روایت شک کند: اگر صبا به موسیقی ایران 
بی توجه بود، پس به چه چیز توجه می کرد؟ نتیجه تلخی 
که از آن ســخن می گویند، شــاید این بود کــه کام صبا از 
قدرنشناســی دیگران تلخ بود وگرنه صبا هرچه داشت و 

حتی جانش را در راه موسیقی ایران گذاشت.
  کتاب «در قفس» چه بخش هایی دارد؟ �

ایــن کتاب از هشــت بخش تشــکیل شــده اســت. 
«سرگذشــت و سرنوشــت»، «فرازها و فرودها» (جملات 
قصار از صبا)، «یادداشت ها» (از صبا)، «نوشته ها» (درباره 
صبا)، «سروده ها» (درباره صبا)، «گاه نامه»، «کتاب نامه» و 

«نام نامه».
  منظورتان از بخش «سرگذشت و سرنوشت» همان  �

زندگی نامه صبا است؟
بله، البته این فصل به ده بخش کوچک تر تقسیم شده 
است. صبا هنرمندی چندوجهی بود و سعی کرده ام تا حد 

امکان به اجزای زندگی هنری صبا بپردازم.
  به زودی شــاهد انتشــار کتاب صبا خواهیم بود.  �

کتاب علینقی وزیری در چه سالی منتشر خواهد شد و 
آیا عنوان و نامی برای آن انتخاب کرده اید؟

کتاب «در قفس» در چند ماه آینده منتشــر می شود و 
هنوز عنوان کتاب علینقی وزیری نهایی نشده است. انجام 
انفرادیِ کار تألیف کتاب، از گردآوری منابع تا فیش برداری 
و نــگارش باعث کندی رونــد کار و تأخیر در انتشــار آن 
می شود. خوشبختانه ناشــر این مجموعه (نشر فنجان) 
درک درستی از ســیر کار تحقیقی و پژوهشی دارد و صبر 
و حوصلــه را با درســتکاری و جدیت درآمیخته اســت. 
ویراســتار مجموعه هم از لحظه ای که کتاب را به ناشــر 
تحویل می دهم، نظارت دقیق و دلســوزانه ای دارد تا متن 

پیراسته و درستی در اختیار خواننده قرار گیرد.  

گفت وگو با فرهود صفرزاده درباره تألیفِ زندگینامه  هاي عارف قزوینی، درویش خان و ابوالحسن صبا
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